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چكيده 

هـاد  اعمـال سـيطره بـر ن   چگونه : ايم كهنظري اين مسئله پرداختهتحليلدر اين مقاله به 

از ممانعـت اتخاذ يك فلسـفه سياسـي خـاص و نيـز     ،يتبارمالكيت، وابستگي به نظام ايل

وند شكل گيري جامعه مـدني  بر ردر ايران،هاتوسط دولتاشرافيتشكل گيري نهاد ثابت 

يورگن هابرماس رابطه دولت و يين اين مسئله بر مبناي مدل نظريتبدر . استگذارده تاثير 

در گذشته تاريخ ايـران و  شرقي اد و در كنار آن از نظريه استبدهنهاد مالكيت بررسي گرديد

بـر  . در دوره معاصـر اسـتفاده شـده اسـت    به ويـژه نيز نظريه دولت خودكامه بوروكراتيك 

ايم كه نهاد دولـت  هاي تاريخي به اين نتيجه دست يافتهاساس اين نگاه و ارجاع به روايت

نگـاه  ،مالكيـت از طريق درانحصار گرفتن نهاد ؛بيش از ساير عوامل و پديده هاي اجتماعي

هـا،  و نيـز متزلـزل سـاختن اشـرافيت    هـا  تباري اغلـب دولـت  مĤبانه به افراد جامعه، ايلقيم

خته و از پيدايي و به رسميت شـناختن  افراهم سهاي بلامنازع سلطه خود را بر جامعه زمينه

نهادهاي حايل دولت و جامعه كه بستر ساز شكل گيـري حـوزه عمـومي هسـتند ممانعـت      

. نموده است

جامعه مـدني، اشـرافيت، دولـت ايـل تبـار، فلسـفه سياسـي دولـت، مالكيـت          :هاكليدواژه

.خصوصي



سال هفتمي دانشگاه فردوسي مشهدمجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انسان98

مقدمه

را در ايران بر اساس مفهوم مالكيت و 1در اين مقاله قصد داريم رابطه دولت و جامعه مدني

ا ه ـرابطه آن با مفاهيمي از قبيل نهاد اشرافيت خاستگاه قومي دولت و نيز فلسفه سياسي دولـت 

، و گرامشـي مـاركس، در زمينه جامعه مدني از سوي روسو، كانت، هگـل، لاك،  .توضيح دهيم

اما راجع بـه آن در ايـران صـرف نظـر از يـك سـري       . اس، مطالبي گفته شده استمهابراخيراً

و نيـز مطـالبي   ) 1387،بشـيريه (و كليـاتي در مـورد آن   ) 1388،افـروغ (مطالب پراكنده وعـام  

باحث مرتبط با موضوعي كه مورد نظر است، يا فاقـد مبـاني نظـري    مساير ،اژورناليستي و گذر

.بوده و يا اينكه از انسجام كافي برخوردار نبوده اند

در هـا  سو عوامل تاثير گذار بر جامعه مدني عديده و بررسي تمامي آن از آنجايي كه از يك

عديده بـه نظـر مـا نقـش دولـت      باشد و از سوي ديگر در ميان اين مواردنمياين مقاله مقدور 

خواهيم روشن كنيم كه دولت چگونه از طريق اهميت بيشتري دارد، بنابراين ما در اين مقاله مي

نهاد اقتصاد و مالكيت، وابستگي به نظام ايـل تبـاري، اتخـاذ يـك فلسـفه      براعمال سيطره خود 

د ثابـت اشـرافيت   و نيـز ممانعـت از شـكل گيـري نهـا     ) نگاه حاكمان به انسان(سياسي خاص 

تحت تاثير قرار داده است؟را موقعيت و روند شكل گيري جامعه مدني 

براي اينكه به اين سؤال پاسخي نظـري بـدهيم هـر يـك از عوامـل چهارگانـه فـوق را كـه         

بـه  و نظريه استبداد شرقي دهيم و بر مبناي مدل نظري هابرماس برشمرديم مورد بحث قرار مي

در يك مدل نظـري  ارتباط عوامل فوق راديدگاهپردازيم و با عنايت به اين اين رابطه مي تبيين

.  نمايانيمباز مي

مفهوم جامعه مدني

هگل شايد نخستين انديشمندي باشد كه راجع به وصف و كار كرد جامعه مدني اظهار نظـر  

در آن صـورت  به نظر او جامعه مدني به مثابه نظام بازار است كه مبادله كالا و كـار . كرده است

)96:1384گرامشي، (. پذيردمي

1- civil society
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داوطلبانـه  هـاي  اي از نهادهاي مسـتقل و انجمـن  دوتوكويل جامعه مدني را مجموعهيالكس

هـاي  نهـاد و از حمايـت رسـوم   ها نقشي ندارد ولي اين انجمنها داند كه دولت در ايجاد آنمي

) 18-19: 1387وغ، به نقل از افر.  (اجتماعي متناسب با دموكراسي برخوردارند

بـر دلالـت هنجـاري جامعـه مـدني، تأكيـد دارد و موصـلي        ) 27:1995(سعدالدين ابراهيم 

بـي چل. از دولـت توجـه كـرده اسـت    هـا  ل آنبر بعد نهادي جامعه مدني و اسـتقلا ) 81:1995(

ل بـين چهـار خـرده نظـام سياسـي، اجتمـاعي، فرهنگـي و        ياجامعة مدني را منطقة ح)1375(

277، 242صص (داوطلبانه در آن اشاره دارد هاي و به نقش محوري انجمن ي داند ماقتصادي 

).288و 284، 

گونـه تعريـف   اخير جمعي از جامعه شناسـان آمريكـايي جامعـه مـدني را ايـن     هاي در سال

 ـ   هـاي  از ميدان معه مدني در برگيرنده شمار زياديجا«:اندكرده وارعمـومي بـالقوه خـود مخت

گوناگون هاي كه در جامعه مدني توسط انجمنانگركنشهاي فعاليت. ومت استمنفك از حك

. »بي شـكل نجـات يابـد   گردد كه جامعه از غلتيدن به قالب يك تودهشود باعث ميتضمين مي

)394: 2007، و همكارانويرك(

كـاركردي هـاي  بر اين باورند كـه جامعـه مـدني از حكومـت، اقتصـاد و نظـام      2و آراتو1كوهن

از نظر آنـان جامعـه مـدني    . پيوند خورده است3مرزبندي شده، اما با هسته خصوصي زيست جهان 

شـود ، مشـخص مـي  7و مشـروعيت 6خصوصـي حوزه زندگي ،5، عاميت4تنوعقبيلبا خصايصي از 

:زير بهتر شناختهاي توان جامعه مدني را با ويژگيبا توجه به اظهارات فوق مي) 395:همان(

. سبي از دولت دارداستقلال ن� 

1- Cohen
2- A.Arato
3- Life world
4- Plurality 
5- Publicity 
6- Privacy
7- Legitimacy
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. با هسته زيست جهان افراد پيوند خورده است� 

. در عين تكثر عرصه ظهور همگان است� 

دانند نه تابع و مريدان عرصه آن خود را شهروند ميگركنش� 

. و خرد جمعي استگوگفتمبتني بر � 

هـاي  ردر بر دارندة آزادي معتنابه افراد در عرضه و تقاضاي كالا و خدمات بـدون انحصـا  � 

دولتي

ظريملاحظات ن

هابرمـاس 1راجع به چگونگي شكل گيري جامعه مدني در مغرب زمين به استثناي يـورگن 

نظري آن گونه كه بحثي نظام مند و نظري داشته باشد را، مـي تـوان شـناخت بـه     كمتر صاحب 

وصفدر دارند اما اين بحث ها صرفاًمبسوطيمورد مباحث نعنوان مثال كانت و هگل در اي

روش شناسـي  و است نه در مباني معرفت شناسي) جامعه مدني(اجتماعي -اين پديده سياسي

. و نحوه شكل گيري آن

تواند بحث درباره شـكل  ميهابرماسكه چهارچوب مفهومي زير نشان داده شدهنوشتاردر 

دربـاره  ان چيزي است كه قبل از او انجام نشـده و مگيري جامعه مدني را مطرح سازد و اين ه

نظـر رانـده انـد    همايون كاتوزيان و آبراهاميان گرچه در اين زمينه . ايران هم مطرح نشده است

. انداما شكل گيري جامعه مدني را تبيين نكرده

در عصر جديد به مفهوم مالكيـت خصوصـي   يجامعه مدنتحليلدر ريشه يابي و هابرماس

هاي او بر خلاف ماركس و ماركسيست. داردو نقش آن در پيدايي جامعه مدني در غرب توجه 

به .)119: 1387،پيوزي(داندنميبعدي شكل گيري حوزه عمومي را از روابط مالكيت مستقل 

نـوين  هـاي  نظر او به رسميت شناختن مالكيت خصوصي و محترم شـمردن آن توسـط دولـت   

ايـد از حقـوق فـردي    طور كه افراد در حيطـه مالكيـت ب  غربي اين مجال را ايجاد كرد كه همان

1- J.Habermas
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و اجتماعي به عنـوان پيامـد ايـن    سياسيهاي در عرصهها وابط خصوصي آنبرخوردار باشند ر

. امر مورد توجه بيشتري واقع شود

با تكيه بر اصل رسميت يافتن نهاد مالكيت خصوصـي معتقـد اسـت كـه مالكيـت      هابرماس

هـاي  نبود بلكه به تدريج فعاليـت خصوصي بر ابزار توليد صرفا در قلمرو آزادي اقتصادي مفيد

پـيش شـكل   هـا  خصوصي افراد را از حوزه روابط شخصي كه درچهارچوب خـانواده از مـدت  

: گويداو در اين مورد مي. گرفته بود به بازار كشانيد

فعاليت اقتصادي كه خصوصي شد آنگاه به سوي بازاري كالايي جهت يافت كـه آن بـازار   «

فته بود و شرايط اقتصـادي تحـت چنـين فعـاليتي در خـارج از      تحت هدايت عمومي توسعه يا

:1989هابرمـاس،  (» .محدوده خانگي براي نخستين بار به صورت يك خواست عمومي در آمد

19(.

منظور هابرماس از اين نكته آن است كه با قبول اصل مالكيت خصوصي اركان زنـدگي نيـز   

نواده جاري بود، گرچه مباني جامعـه مـدني   اما اين پديده، مادام كه در عرصه خاخصوصي شد

در . تبـديل نشـده بـود   1يك خواست عمومي يا حوزه عمـومي به هنوز م ساخته بود اماهرا فرا

خصوصي از حيطه روابط خـانوادگي پـا بـه    هاي فعاليتكهگرفتواقع اين حوزه زماني شكل 

 ـ    بيرون گذاشت و درست از همين راي هابرمـاس  جا به بعد است كـه بحـث حـوزه عمـومي ب

حال مفهوم حوزه عمومي چيست؟ . كنداهميت پيدا مي

و هـا  بـا قابليـت  هـا  حتـي چهـارچوبي از هنجـار   .حوزه عمومي نه نهاد است و نه سازمان«

توانـد  تفكيك شده تنظيمات عضويت و از اين قبيل هم نيست بلكه حوزه عمومي ميهاي نقش

سـلبي يـا   هاي طه نظراتي از قبيل بيان افكار و نگرشاي از ارتباط اطلاعات و نقبه عنوان شبكه

).394: 2007، و همكارانويرك(» ايجابي تعريف شود

: گويداو مي.اما تفسير هابرماس از حوزه عمومي عملياتي تر است

چيز آن قلمرو زندگي اجتماعي است كه در آن چيزي منظور ما از حوزه عمومي قبل از هر«

شهروندان هنگامي كه بـه شـيوه اي خـالي از قيـد و     . بتواند شكل گيردنزديك به افكار عمومي 

1- Public sphere
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در مـورد مسـايل   -هـا يعني تضمن آزادي تجمع و همكاري و آزادي بيان و نشر افكار آن-بند

عبـارت افكـار   . كننـد مورد توجه عموم تبادل نظر نمايند، همچون يك پيكره عمومي رفتار مـي 

در دارد كه پيكره عمومي شهروندان به طور غير رسـمي  عمومي به وظايف نقد و كنترلي اشاره

) 1964:220(» دهدبرابر طبقه حاكم انجام مي

عرصه اي است كه در آن افراد به منظور مشاركت در مباحث بـاز و  ،بنابراين حوزه عمومي

بـه  . پـذير نيسـت  آيند و بدون شناخت اين حوزه شناخت جامعه مدرن امكانعلمي گرد هم مي

اين امـر  . ط فردي و مدني استبنياز افراد به خصوصي شدن رواوزه عموميحپيش نياز نظر او

به نظـر او بـا آزادي تجـارت    . ايجاد شودـدر بعد اقتصاديبه ويژه-د زندگيابايد در همه ابع

سـازي  ايـن بستر . سـپس ليبراليسـم مهيـا شـد    و بـوژروازي  و خارجي زمينه هاي رشد داخلي 

رصه جامعه مدني ايجاد شده است به تدريج زمينه هاي شكل گيـري  كه در ع)خصوصي شدن(

زه وه در ح ـيش ـهابرمـاس ر بـوژروازي  از اين نظر حوزه عمومي . حوزه عمومي را فراهم آورد

ي مسـايل عمـومي تشـكيل    ي شـهروندان دربـاره  گوگفتخصوصي دارد كه به واسطه بحث و 

. اتنـگ وجـود دارد  گي تنرابطـه يـك جامعـه مـدني و حـوزه عمـومي     بيناز اين رو . شودمي

جامعـه مـدني در هـم سـويي بـا اقتـدار غيـر        «: گويـد در اين مورد مـي هابرماسكه طورهمان

) تـا آن وقـت  ( هـايي كـه تـا كنـون     و وابستگيها براساس آن فعاليتي به وجود آمد كه اشخصي

»ل بـروز يافـت  اقتصاد خانگي بود از اين محدوديت به حوزه عمـومي مجـا  چوبهمعطوف به چهار 

)1989 :19(.

.بهتر نشان داد1توان در شكل بدين سان مقصود هابرماس را مي

ديدگاه هابرماس درباره ايجاد حوزه عمومي-1شكل 

ايجاد حوزه عمومي رشد حوزة شخصي تثبيت مالكيت خصوصي 

در عرصة جامعة مدني 
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اما همواره اين روند يك سويه نيسـت، بلكـه بـه نظـر هابرمـاس، جامعـه مـدني بـا ايجـاد          

ايـن  (در يك فرايند، عناصري از نظام آن )خصوصيهاي رشد حوزه (حوزه عمومي هاي زمينه

ديگـر  1بدين معني كـه سـاحتهاي  . گيردي قرار ميمتحت تاثير حوزه عمو) بار در يك برگشت

خصوصـي  هـاي  نيـز كـه در حـوزه    ... وتفريح،سبك معماري، اوقات فراغت: زندگي از قبيل

). 2شكل (گيرند، تحت تاثير قرار ميافراد قرار دارد

تاثير حوزه عمومي بر حوزه هاي خصوصي در ديدگاه هابرماس-2شكل 

ارتباط حوزه عمومي و جامعه مدني از يـك  بهبيان شد اكنون سه مفهوم فوقحال كه رابطه

بـه نظـر هابرمـاس در عـين اينكـه      . گرددسو و دولت از سوي ديگر از نظر هابرماس اشاره مي

اين حـال، دولـت چنـين مخـالفتي را تحمـل      كاركرد عمومي حوزه عمومي ضد دولت است با

بـا بـه ميـان آمـدن نقـش دولـت،       . كرده و اين تحمل از سوي دولت نيز امري داوطلبانه اسـت 

حوزه عمومي و نيز حوزه خصوصـي را روي يـك پيوسـتار نشـان دهـيم      ،چنانچه نقش دولت

. بين دولت و حوزه خصوصي استحايلحوزه عمومي 

1- Dimensions

ايجاد حوزه عمومي رشد حوزة شخصي تثبيت مالكيت خصوصي 

در عرصة جامعة مدني 

ة عمومي شكل گيري حوزرشد حوزة شخصي تثبيت مالكيت خصوصي 

دولت
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حوزه عمومي در ديدگاه هابرماسرابطه دولت و-3شكل 

توانـد راه  اجتناب ناپذيراست در بحث مـا از ايـن نظـر مـي    هابرماسارتباط فوق كه از نظر 

در غـرب  هابرمـاس را كه بـه اعتقـاد   ها گيري دارد تا اين فرايند شكلگشا باشد كه ما را وا مي

در اين جستجو دريـابيم  تاده،كراقتصادي و سياسي ايران پي جوييهاي اتفاق افتاد در ساختار

مـانع بسـتر سـازي جامعـه مـدني      ) مطلـق البته نه به طـور  (ي خودركه چگونه دولت با اثرگذا

ايلي ايران جسـتجو  -در اين گير و دار به اعتقاد ما كليد اصلي را بايد در ساختار دولت. گرديد

ه نهـاد مالكيـت در   ميل شديد اين نوع رژيم سياسي به تماميت خـواهي باعـث گرديـد ك ـ   . كرد

كه با نهـاد مالكيـت پيونـد عميـق داشـته      -انحصار دولت قرار گيرد و به طبع آن، نهاد اشرافيت

 ـنتواند قوام بگيرد تا در نبود ايـن نهـاد، دولـت حـاكم كـه خـود را يكـه        از ميـدان ديـده بـر    ت

ر كنار ايـن  درا از حقوق اجتماعي به نفع خود محروم نمايدها خودكامگي خود افزوده و توده 

تماميت خواهي، استبداد، جلـوگيري از تثبيـت نهـاد    (وضعيت، و درست به خاطر همين مسئله 

بـه رسـميت شـناخته    هـا  نزد حاكمان و حتـي تـوده   نوعي فلسفه سياسي ) اشرافيت و مالكيت

و . گيـرد شود كه بر اساس آن حقوق فردي توده ها در يد قدرت دولت و حكومت قرار مـي مي

مـدني نتوانـد در ايـران    گردد كـه جامعـه  امل و در هم تنيدگي عوامل فوق باعث ميدر واقع تع

. شكل بگيرد

اخت سياسي جريـان  سكه جملگي در -اكنون به مكانيسم اثر گذاري هر يك از عوامل فوق

سازيم كه منطـق پردازيم و خاطرنشان ميدر ممانعت از شكل گيري جامعه مدني ميـاندداشته

.به آن اذعان داردهابرماسمنطقي كه . است1كنش و ساختاراين مقاله، تعامل تحليل ما در

1- Action and Structure
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)كنشرابطه ساختار و (فلسفه سياسي دولت در ايران 

1كـه ابرامـز  طـور همـان اكنون اگر جامعه مدني را محصول تعامل كنش و سـاختار بـدانيم،   

: گويدمي) 192: 1982(

آنگاه بايد » كندمينش و ساختار با هم تلاقي يك واقعه يك لحظه شدن است آنجايي كه ك«

بگوييم كه در انديشه سياسي دولت در ايران رابطه اين دو بستگي به نگـاهي دارد كـه بـه نـوع     

نقش انسان را از نظـر ميـزان و كيفيـت و نـوع     و چنين نگاهي جايگاه انسان شده است معمولاً

در هر انديشه سياسـي رابطـه   ،خني ديگربه س؛معني كرده است) جامعه(اش در ساختار مداخله

فرمانروا و فرمانبر يا فرد و دولت از قبل تعريف گرديده و چهارچوب مشاركت و نقـش افـراد   

بارجعـت بـه تـاريخ    .پردازيماكنون به توضيح اين مطلب مي.در عرصه ساختار مشخص است

كـه شـاه سـايه    «: اين اصـل لاًدارد مثقيموميتبينيم كه اين نگاه به انسان جنبه گذشته ايران مي

هيـت دارد، شـاه در   والبه اين امر اشاره دارد كه در حالي كه خداوند بـر بشـر   اًحتلوي» خداست

. اقد قدرت انـد روي زمين نيز واجد اين حق است و لذا افراد كشور در برابر او خلع اختيار و ف

راي عمـومي  روط بـه آ ولايـت مش ـ ثبـوت معتقدند كه در حكومت اسـلامي  برخي فقها يا مثلاً

) 90:1360خرم آبادي،(» .نيست

لـذا  . انسان موجودي اسـت نـاتوان، نـادان و درمانـده    ،)ابطه كنش و ساختار(در اين نگاه ر

ندارنـد فكري بايد توسط افرادي كـه ايـن نقـايص را    غنيازمند كمك بوده و حتي با و جود بلو

در اينجا خود به خود مطرح مـي شـود و   بنابراين بحث قدرت و اقتدار. رهبري و هدايت شود

كه يا از جانب سنت مشـروعيت يافتـه يـا از    از اين رو حق اقتدار به افراد خاصي داده مي شود 

يـا يـك سـلطان    ،بر اين مبنا در سـاخت دولـت ايـران   . دنسوي منابع مذهبي و شرع تاييد گرد

،كنـد ميبر جامعه حكومت 2نيتكيه بر اقتدار خاندابا و داشتهمصالح امور كشور را در دست 

.3ستايا يك حاكم از سوي يك نظام مذهبي مشروعيت خود را كسب كرده 

1- P . Abrams
2- Patrimonialism

.  نظير سلاطين و حاكماني كه از سوي خلفاي عباسي به عنوان زعيم اسلام و امير المؤمنين منصوب شده اند-2
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اجتماعي مواجه هستيم و نيـز  _در هر گونه رهبري دولت در ايران، ما با يك ساخت سياسي

اجتمـاعي بـر مبنـا و مصـلحت خـود و حكومـت وقـت        _كه در اين عرصه سياسياني گركنش

.اندواكنش نشان داده

سه رويكرد فرد گرا، جمع گرا و توان ميشناسي دست بزنيم سنخاز سوي ديگر اگر به يك 

. نمودديگر تفكيك از يك) دولتيهاي ساختار(سياسي هاي نامحدود و بالقوه را در نظام

منش و نوع انديشه سياسي غالب در ايران از نوع جمع ,به اعتقاد مااز بين سه رويكرد فوق،

در دولت جمع گرا چون نگاه به جامعه به مثابه يك اجتماع يـا ارگانيسـم   . نامحدود استگرا و 

لويـت برخـوردار نبـوده و از ايـن رو     وپارچه است دخالت فرد در اين ساخت از اواحد و يك

هـر  و طبعـاً . نمايدمي كنش وي منجر به تداوم ساختي خواهد شد كه جمع گرايي را باز توليد 

مجـاز و  سياسي به نمايندگي از جامعه و افراد تشكيل دهنده آن اخلاقـاً عملي از سوي ساخت

بـه عنـوان نمونـه    ؛در دولت نامحدود، نيز اين حق بـراي دولـت بيشـتر اسـت    . تعهد آور است

نكتـه قابـل   . نگاهي كه به انسان دارد مويد مطلـب فـوق اسـت   1در عهد نامه مدينه)ص(پيامبر

به عنوان مرجع داوري و رفـع اختلافـات   ) ص(خدا و پيامبر توجه در  عهد نامه مذكور، تعيين 

هـر چـه   «قسـمتي از ايـن عهـد نامـه آمـده اسـت      اين عهد نامه است درهاي در خصوص بند

»پيامبر اوست) ص(كنيد مرجع آن خداست و محمد اختلاف مي

اين نكته مويد آن است كه در چنين جامعه اي داوري نهايي با خدا و رسـول اسـت و ايـن    

امر براي افراد الزاماتي را ايجاد مي كند در حالي كه در جامعـه مـدني غـرب داوري نهـايي بـا      

تلاقي اين دو موجـب شـكل گيـري    و و ساختار كنشاكثريت مردم است و در اين ميان رابطه 

.جامعه مدني از نوع غرب شده است

كه اقتدار غالـب در  اتخاذ اين رويه سياسي در تاريخ ايران از سوي حاكمان باعث مي گردد 

و يا متكـي بـر اقتـدار    )و پاتريمونيالسلطاني(نهاد سياسي و اجتماعي  يا مبتني بر اقتدار سنتي

.2جلد 50-1تا504السيرة النبويه ابن هشام صص : الف:رجوع شود به-1

انتشـارات آمـوزش و پـرورش انقـلاب     ،تهـران ، ترجمه دكتر شـهيدي ـ ه مالك اشترب) ع(نهج البلاغه نامه حضرت امير:ب

.325-341صص ، اسلامي 
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به عنوان عـاملي مسـلط جلـوه    ،ساخت سياسييك، شرعي يا تركيبي از اين دو بوده كه در هر 

دولـت تماميـت   به بازتوليد اسـتيلاي صرفاً،گر شده و در اين بين با توجه به سلب حقوق فرد

است آنچه كه پيامد اين وضعيت است فقدان پديـده شـهروندي و بـه    منجر شدهخواه در ايران 

عرصـه آن يـك حـوزه    زمينه شكل گيري جامعه مدني در ايـران اسـت كـه در   ديررسيتبع آن 

زء لاينفـك ايـن   ج ـحقـوق مربوطـه   و شهروندي با مسـئوليت  ،چه؛گيردبعمومي بتواند شكل 

جامعه مـدني دشـمن طبيعـي خـود سـالاري،      «زيرادهدميجامعه مدني را تشكيل پايةمفهوم و 

)29:1995،نورتون(».ديكتاتوري و ديگر اشكال حكومت خودسرانه است

مالكيت و دولت و تعامل اين دو- 2

دولـت و تـاثير ايـن تعامـل در     و كه تعامل مالكيت نشان دهيماين بحث ما مي خواهيم در 

براي تحليل اين رابطه معتقـديم كـه پديـده    . مدني در ايران منعكس شده استوضعيت جامعه

زيرا بدون توجه به اين واقعيت تحليل ما . تري از ايران نگريسته شوددولت بايد در حوزه وسيع

.ناقص خواهد بود

يكـرد  ومهم در بحث تعامـل دولـت و مالكيـت بـه ويـژه در شـرق، ر      هاي يكي از رويكرد 

يند اين پديده مي پـردازد و  به فرآانگلسطي نامه اي به 1853ژوئن 2و در نامه ا. ماركس است

:مي نويسد» 1يهنبر«با اشاره به نوشته 

شكل اساسي تمام پديده هاي شرق را در اين امـر مـي يابـد    يه نبربه همين جهت است كه «

.ت كليـد واقعـي  اين اس. مالكيت ارضي خصوصي وجود نداردكه در تركيه، ايران و هندوستان

نبود مالكيت ارضي در واقع كليد شيوه توليد در تمـام مشـرق زمـين    . حتي در زيز آسمان شرق

اين سوال مطرح مـي شـود   . تاريخ سياسي و تاريخ ديني آن نيز بر همين نكته مبتني است. است

طـور  بـه  (و بـه مالكيـت فئـودالي    ) به طور كلي(ارضي مالكيتكه چرا شرقيان نتوانسته اند به 

طه آن با شـرايط زمـين  ل شوند، به نظرم دليل اصلي اين امر در كيفيت آب و هوا و رابينا)ويژه

سياح معروف فرانسوي كه مدتي  دردربار سلطان مغول ميزيسته است و راجع به اوضاع اجتماعي و سياسي و اقتصادي -1

. ايران مطالب ارزنده اي دارد
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شروع شـده  )شمال آفريقا(در گستره فضاي پهناور در كوير نهفته است كه از صحرا مخصوصاً

در ايـن . ، از عربستان، ايران، هندوستان و تركستان گذشته و به فلات مرتفع آسيا ختم مي شود

شرط كشاورزي محسوب مي شود كه توسط اجتماعات محلي،،نخستين،مصنوعمناطق آبياري

انجام مي پذيرد و در مشرق زمين دولت هميشـه داراي سـه وزارتخانـه    ايالتي يا دولت مركزي 

بـراي  (و عامـه  ) براي غارت داخل و خـارج (جنگ ) براي غارت داخل كشور(بوده است، ماليه

.)68-1379:67نگلس، ماركس و ا) (عمران

اسـت   به نظر مي رسد ماركس اين مبحث را تحت عنوان شيوه توليد آسيايي بـه كـار بـرده   

بحث توسط ماركس مطرح نشـده اسـت   نولي عده اي نيز اين را رد كرده اند و معتقدند كه اي

كلاسـيك به نظر وي بيان . معتقد است كه ماركس اين واژه را به كار برده است1براونلستراما 

:به شرح زير استسياسيگفتار نقد اقتصادشماركس در پي

به اختصار مي توان شيوه هاي توليد آسيايي، باستاني، فئودالي و بوژرواي نوين را به مثابـه  «

.)118:1980(»دوره هايي متوالي در شكل بندي اقتصادي جامعه برشمرد

اغلـب شـارحان مـاركس روي آن    كه ، نكته اي 2اگر از صحت و سقم مطلب  فوق بگذريم 

با عباراتي از قبيل اسـتبداد دهقـاني، شـيوه    )آسيايي(اين شيوه توليد :توافق دارند، اين است كه

به گفته محققـاني  . سالاري آمده استتوليد خراجي، برده داري عموميت يافته و برده داري پدر

يي قـدرت مركـزي دولـت و    اند خصيصه اساسي جوامع آسياكه اين اصطلاحات را وضع كرده

به صورتي كه دولت براي تأمين جريان حياتي توليد، منبـع  ،دخالت در امور حياتي جامعه است

.)161:1369وثوقي، (اصلي توليد كشاورزي، يعني آب را در كنترل خود دارد

.ل داده و آن غلبـه مالكيـت خصوصـي اسـت    كوجود ايـن امـر، خصيصـه ديگـري را ش ـ    

:گويدين باره ميدر انيز3گلفويتو

L. Broun -1

شويم و ه ما در اينكه واژه شيوه توليد آسيايي از گفته هاي ماركس است يا خير وارد مناقشه نميمنظور اين است ك-1

. باشدارجاع ما به ويتفوگل نيز به منزلة قبول كليه نظرات وي نمي

3 -WitffogeL
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قبـل از آن  ها و سومريها اي كه بابليتحت كنترل دولت به همان شيوههاي ايرانيان از زمين

ديـواني ايرانيـان بـه صـورت اراضـي      هـاي  مالكيـت زمـين  . اندكردهمياند استفادهدادهانجام مي

؛يمـه مسـتقل نبودنـد   نهـاي  آيد و در حقيقت مالكان اين زمينها، همانند فئـودال الي در نميفئود

:1369وثـوقي،  (شـوند  سـوب مـي  حبلكه اينان نيز مانند اسلاف پارسي خود، كارمندان دولت م

162(

با انتقاداتي همراه است و ايـن مـدعا نبايـد بـه معنـي فقـدان كامـل        ويتفوگل گرچه ديدگاه 

اراضـي و  ساطه نسبي دولت بـر  پديدةبه بايدمالكيت خصوصي تلقي گردد، اما از زاويه ديگر

منجر به ثبـات در شـكل گيـري    ها اي كه بعدپديده. نقش آن در تحكيم قدرت دولت نگاه كرد

و مالكيت اراضي به طـور خـاص بـه تعبيـر مـاركس گرديـده       ) طور عام ه ب(مالكيت خصوصي

. است

در مورد شيوه توليد آسيايي اكنون بـه اثـر گـذاري    ويتفوگل وايت به اظهارات ماركس نبا ع

رابطه مالكيت و دولـت در ايـران از ايـن    . پردازيماستقلال نهاد دولت در ايران ميبرلعاماين 

نهـاد مالكيـت را در جامعـه    ) اسـتند نخو(ايرانـي نتوانسـتند يـا    هـاي  نظر اهميت دارد كه دولت

لازم، جهـت شـكل گيـري    هاي رسميت داده و تثبيت نمايند تا از طريق آن بتوان به ايجاد زمينه

دولـت و حفـظ آن بـه انحـاء مختلـف     1دليل اين امر وجود هژموني. ي مبادرت كردجامعه مدن

:2گرددنظر استناد ميچندبه اين مدعا در راستاي.است

دولـت در  . واقعيت اين است كه در گذشته جامعه ايران، هميشه جامعه ضعيفي بوده اسـت «

قوي و جامعـه ضـعيف   ها لتدر شرق در مقايسه با غرب، دو. تر از جامعه بوده استايرن قوي

اند و به صـورت طبقـات   اجتماعي چرا قدرت لازم را كسب نكردههاي اينكه نيروبوده است و 

اند، يكي از عوامل آن همـين قـدرت نامحـدود دولـت اسـت كـه در فرهنـگ       مستقل در نيامده

.)1387:8ريه،يبش(».سياسي ايران باز توليد شده است

1 -Hegemony

آن هم در راستاي )Version(قرائت است و نه دو ) Narration( استناد ما به اين سندها به منزله استناد به دو روايت -2

.تاييد قدرت دولت در برابر جامعه ونه كل رابطه دولت و مالكيت
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اجتماعي، هاي بر تقويت قدرت دولت در برابر اقتدار جامعه و نيرومبنينظير اين اظهارنظر 

: ه آمده استاين گون)  127:1359(از سوي اشرف

و نظام خودكامه از يكسوجامعه ايراني ميان شرايط دوگانه اقتدار و سلطه حكومت مركزي«

يـا  خانخـاني  ي و يفو يا پاشيدگي آن، كه همراه با سلطه  نظام ملـوك الطـو  -شهپدري متمركز

هپدران محلي خودكامه حكومت داشتندشيا پراكنده بود و در آن ملوك الطوايفشهپدرينظام 

».كردسوي ديگر نوسان ميزا-

مركزي (عرصه تاخت و تاز اين دو نوع سلطهارد كه جامعه ايران در گذشته، دوي اذعان مي

مقهور و  مغلوب گرديـده  ،ماعي به تمامياجتهاي بوده كه در مقابل آن جامعه و نيرو) و محلي

مالكـان و  (سـتقل و خـود فرمـان از جامعـه    مو از اين رو مـوانعي در راه پيـدايش طبقـه    . است

است كه نظـام  نيز بر اين باور )13:1383(همايون كاتوزيان.)1359، اشرف(پديد آمد) اشراف

نظـامي  و ديـواني قـدرت  دولت و مالكيت در دست حقوقحكومت خودكامه ايران، برانحصار

از حقوق مالكيت فردي وجـود نداشـت يـا    ني ايعني يا نش. متراكم حاصل از آن پايه مي گرفت

. براي عنوان مالكيت افراد هيچ گونه امنيت قراردادي لحاظ نشده است

افرادي كه مورد بي مهري سـلطان واقـع مـي    : مي گويدنيز در اين مورد ) 1384(آبراهاميان 

م مي گشتند، اموالشان به سلطان مي رسيد و حق سلب حيات در هر حـال فقـط   شوند يا معدو

واگذار كنـد  خود ابّ اين حق را به كارگزاران يا نومي توانست در اختيار او بوده است اما وي 

).13ص (

اجتماعي از يـك  هاي فوق يك نقطه اشتراك وجود دارد و آن ضعف جامعه و نيرواسناددر

. از سـوي ديگـر اسـت   ) خواه حاكمان مركزي يا محلي(دود حاكمانحنامسو و قدرت مطلقه و

به مال خود نسبت ق حاكميتنياز به كسب حدر آن فرد كه -تي، نهاد مالكيت در چنين وضعي

برمـاس سـنگ بنـاي    هـا  يد و به تبع آن پديده خصوصي سازي كه به اعتقاددتثبيت نگر-دارد

.نيز شكل نگرفت) مدهآول مقاله كه در بخش اطورهمان(جامعه مدني است
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ها برگشت به آنچه گفته ايم ، داشته باشيم و به بررسي مجدد آنيكاكنون ضمن اينكه بايد

به يـك سـري روايـت    ) تاييد رابطه دولت و مالكيت(بپردازيم، لازم است در تاييد اين گفته ها 

.تاريخي استناد نماييم1هاي

كه قـبلاً (2آبرامزيمعه شناسي تاريخي نگاه كنيم بنا بر ادعااگر جامعه مدني را از ديدگاه جا

جامعه مدني محل تلاقي ساخت و كنش است و از آنجايي كه ساخت اجتماعي )شدبدان اشاره 

اين بـار از طريـق هژمـوني    (با كسب نوعي سلطه اجتماعي و اعمال آن بر عامليت ها ) سياسي(

و نيـز بـا عنايـت بـه راي     ر خـود گرفتـه اسـت    نهاد مالكيـت را در اختيـا  ) اقتصادي _سياسي 

يابي به جامعه مدني و حوزه عمـومي  دستكه بدون ايجاد اين نهاد و بازار مبني بر اينهابرماس

نا ممكن است و همچنين عطف به نظر ماركس كه مي گويد جامعـه مـدني از الزامـات جامعـه     

ي شـكل مـي گيـرد، ديگـر     بورژوايي است و اين نوع جامعه بر مدار و محور مالكيت خصوص ـ

شخصـي،  (فضاي خصوصـي  براي حضور فعال و خلاق عامليت انساني در بر پايي يك عرصه

به تبع آن مجالي برا ي شـكل گيـري جامعـه مـدني و رشـد      )مالي، ارتباطي، حقوقي و سياسي

.شهروندي باقي نمي ماند

)ساخت و كـنش (طه اي اكنون مورد استفاده قرار مي گيرد چنين رابكهمصاديق تاريخيدر

بـدين معنـي كـه در يـك فضـاي سـاختاري كـه مالكيـت در انحصـار          . به وضوح آشكار است

با توجه به كليه جوانب اين ساختار، طوري عمل مي كننـد كـه   انگركنشحكومت وقت است 

امكان كسب امتياز و سود براي آنان فراهم گردد به معني ديگـر ، آنـان در برابـر سـاختي قـرار      

حيـات اجتمـاعي   هـاي  در صدد در انحصار گرفتن كليه عرصـه  ،خواهانهتماميتكه اند گرفته

ــه  وااســت و  ــن وضــعيت، هزين ــل اي ــراد در مقاب ــنش اف ــد ك ــي طلب ــادي را م ــن رو . زي از اي

در چنين جامعه اي چون حاضر به پرداخت و تحمل چنين هزينـه اي  به ويژه) انگركنش(افراد

و پيامد ناخواسته ايـن عـدم پرداخـت هزينـه از يـك سـو و       مسلط مي شود،ساخت؛نبوده اند

1- Historical  Narrations
2- Abrams
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تنها به شكل گيري جامعه مدني نمي انجامد بلكه دولت ه از سوي ديگر نپاداشانتظار دريافت

.، پيامد آن استي خاصگرايي و تمركز آن در انحصار گروه

قـدرت  هـاي  انحصار قدرت و تسخير تمـامي عرصـه  اين استقلال و نيزهاي پيامدبهاكنون  

نيز به نوبه خود بـر فراينـد وضـعيت جامعـه     ها كه اين.اجتماعي توسط دولت پرداخته مي شود

.اندمدني در ايران تأثير نهاده

1نا امني

امنيت يكي از عوامل رونق اقتصادي است و با تحقق اين عامل است كه اقتصاد ها به سوي 

حـال آنكـه در ايـران چـون ايـن      . تفاق افتادشكوفايي حركت كرده اند نظير آنچه كه در غرب ا

به نظـر  . نيافت، لذا سرمايه اندوزي كه اساس صنعت بعدي است، نيز شكل نگرفتعامل تحقق

:)1377(رضا قلي

، جزئي از آينده نگري و اميد بـه  عنصر ناامني، مهلك فعاليت اقتصادي است زيرا در امنيت«

.)92ص(» ينده نهفته استآ

سـيد شمشـير   لطان محمود به كرمـان ر سعلي الياس حاكم وقتي بو«:)1367(به گفته جويني

اندركشيد و زيادت از ده هزار از ايشان بكشتند و چندين هزار دينار از ايشان بستاندند و چنـد 

.)82ص (»آمد كه حد نبودبه دستخواسته و سلاح و چهار پاي ايشان را 

:همچنين در سياست نامه مي خوانيم كه

فرمـود تـا لشـكر او    ؛لشكر مسعود به المستر شد، خليفه وقت عباسي غالب شـد زماني كه«

)218: 1358طوسي، (»هيچ آفريده اي را المي نرساند و به مال و غارت قناعت نمايند

مصادره اموال تاجران

هزار تومان از فـردي بـه   800تحت عنوان مصادره اموال حدود ) مظفرالدين شاه(شاه قاجار

:1375، تـوكلي (را اخذ كرد و به خـود اختصـاص داد  ربضحسين امين دار النام حاج محمد

.مقصود ما از ناامني، اقتصادي است كه عامل اصلي آن دولت بوده است-1
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بلكـه مشـمول مردگـان    . شامل افراد زنده نمي شداين در حالي است كه مورد فوق صرفاً.)65

در ايـن  . هم بود، به همين خاطر مصادره اموال در گذشتگان به دستور شـاه انجـام مـي گرفـت    

:مورد اعتماد السلطنه مي گويد

مرده بود، وزير تجارت شبانه عريضه اي عـرض  عبداللطيفبه نام دهدشتيريشنيدم تاج«

و همان شب حكم صادر شد، امـين السـلطان بفرسـتد   كرده بود كه اين مرد يك كرور نقد دارد 

.»پول كندلسن برود تحصيحمحمد حاجي

د و تا عصـر جديـد   در تاريخ سياسي ايران امري مرسوم بو) يعني مصادره اموال(اين پديده

در ايران، بـه همـين مناسـبت    1357كه پس از پيروزي انقلاب به طوري. نيز استمرار يافته است

دولـت قـرار   ادره گرديد و در اختيـار  صطور منقول و غير منقول مه اموال بسياري از متمولان ب

. گرفت

تاجرانهاي خودداري شاهان از پرداخت قرضه 

يكـي از  «بـه گفتـه بنجـامين   . مورد مربوط به عصر قاجاريه اسـت در اين مورد، نيز بيشترين

ان از ظل سلطان، طلب زيادي داشت و موفق به وصول آن نشده بود بـه ناصـرالدين   هتجار اصف

شاه شكايت مي كند و فرماني از وي براي وصول طلب خود دريافت مي دارد و با اميد فـراوان  

دل اًم ـلطان به خشم مي آيـد و مـي گويـد تـو حت    ظل الس. آن را به ظل السلطان نشان مي دهد

كه دل و روده او را در دهد ت را كرده اي و بي درنگ فرمان ميبزرگي داشته اي كه اين جسار

1375، بـه نقـل از تـوكلي   (»ببيند كه چقد بزرگ بـوده اسـت  امي آورند و پيش او مي آورند ت

:65(.

ها غارت كاروان

ايل تبار ايران به ويژه پـس از اسـلام اسـت در    هاي دولت مرسومهاي غارت يكي از شيوه 

:مي گويد)1359(اين مورد اشرف
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نمي كردنـد، بلكـه شـاهزادگان قشـون     ها مركزي نه تنها تلاشي براي امنيت راههاي دولت «

الدولـه كـاروان حامـل    لشاهزاده اجـلا مثلاً. و بازار را غارت مي كردندها دولتي، خود كاروان

.)40ص (»ان غارت كردندهدكان را در اصف800ربازان اقبال الدوله سغارت كرد و پوست را

سركيسه كردن تجار و كسبه

، ي، يكي از منابع تامين كسر بودجـه بريتانيا پس از انقلاب صنعتدربه ويژهدر ممالك غرب 

روض را وقت سررسـيد پرداخـت يكايـك ق ـ   هاي ثروتمندان و سرمايه داران بوده اندكه دولت 

حالي كه در ايران وضع به گونه ديگـر  رد دنسر موعد به آنان مسترد مي نمورعايت كرده و در 

:سندي آمده استدراست

كه حالا علاوه از پول و حساب پولي بي حسـاب هـم بـه تجـار و عمـال رعايـا از بـراي        «

»بزنـد فمصرف جنگ حواله شده و گرفته شده و مي شود، احدي قدرت ندارد يك كلمه حـر 

.)همان(

در واقع رسميت بخشيدن به حقوق فردي و رشد پديـده شـهروندي در غـرب بـه جامعـه      

اين حقـوق شـهروندي بـه    ـ حتي در دوره معاصرـمدني منتهي مي شود در حالي كه در ايران 

.شعاع سليقه حاكمان وقت استالصراحت تحت 

اذيت تاجران وقتآزار و 

بر غارت و ناامني و سر كيسه كردن تجار چنانچه اشخاصي در ايـن زمينـه معتـرض    هعلاو

آغاز مشروطيت به دسـتور  به عنوان مثال در. بودند مورد تعقيب و آزار و اذيت قرار مي گرفتند

تجار مهم قند وشكر را چوب فلـك  ،علاءالدوله حاكم تهران، سيد هاشم قندي و اسماعيل خان

.و شكر در زندان نگه داشتندقندا با دادن تعهد براي كاهش بهاي كردند و سيد هاشم ر

با توجه به مطالب فوق، شايد استناد به روايت هاي تاريخي جهت توجيه عدم شكل گيـري  

شعاع الچنين تحت و قتي نهاد مالكيت و احترام به اموال شخصي اين.نهاد مالكيت كفايت كند

كـنش  عـاملان مـي آورد كـه   به وجودود ساختي را خسير تطوردر سليقه حاكمان وقت است 
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دربرابر اين ساخت ترجيح مي دهند كه مادام كه پاي جانشان در خطر است به اين مهـم توجـه   

نمايند و بنابراين بديهي است كه تكليف سرمايه گذاري كه در پناه مالكيت ها انباشته مي شـود  

به بحث هاي قبلـي، جامعـه مـدني در    وشن است و نيز خوب پيدا است كه با توجه رخوبيبه 

.ي و رشد دارديدامن مالكيت خصوصي و بازار مجال شكوفا

موازييدولت و نهاد اشرافيت به عنوان نهاد

گيري نيازهاي گسترش و نهادينه شدن دموكراسي و جامعه مدني در اروپا شكليكي از پيش

بـوده  ) خصوصـاً (كـاركرد سياسـي آن   و ) عمومـاً (آن نظـام اجتمـاعي   ديرپايينهاد اشرافيت و 

بـا نـام و نشـان    هـاي  شود كه براساس آن شماري از خاندانرافيت به نهادي اطلاق مياش.است

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي برتري در جامعه در اختيار داشته و به سـبب وابسـتگي   موقعيت

تقـال قـدرت سياسـي،    قدرت سياسي به اين نهاد، موقعيت برتر آن همواره ثابـت مانـده و بـا ان   

نهاد اشرافيت در مقايسه با .بعدي منتقل مي گرددهاي نسلهمچنان استمرار يافته و تدريجاً به 

از پيشـينه بيشـتري   ،شـوند محسـوب مـي  مدرنيتـه ديگر كه دسـتاورد عصـر   امروزين نهادهاي 

رب اين نهاد بـه مـوازات  قـدرت حاكمـان در غ ـ    ،قبل از دوران جديدو حتيبرخوردار است 

بـوده  دولتمردان كاركرد اصلي اين نهاد در عرصه ساخت سياسي كنترل .ايفاي نقش كرده است

حال آنكه در تاريخ ايـران ايـن نهـاد    . كرده استها عمل ميتودهو به مثابه حايلي بين دولت و 

: گويددر اين مورد مي)1378(جان فوران. به طور ثابت و مستمر شكل نگرفتغالباً

دهـد افـرادي در طبقـه پـايين و گمنـام بـه       اي زيادي در دست است كه نشـان مـي  هنمونه«

پرنفوذ كه مورد خشم واقع شده بودنـد بـه   هاي برعكس چهره . پرنفوذ دست يافته اندهاي مقام

اجتمـاعي در مـورد صـفويه    شايد اين پديده عمده ترين شكل تحرك .باره سقوط كرده انديك

خـود  هـاي  نويسد شاه در انتخابانسوي در سياحت نامه اش ميجهانگرد فرشاردن. بوده است

دهد كه در ايران هيچگونه اشرافيت كند و خود اين امر نشان ميمراعات منشا خانوادگي را نمي

كند كه تنها در ملاحظات مربوط به مقـام شايسـتگي و ثـروت    موروثي وجود ندارد و ادعا نمي

.)48ص(»مطرح بوده است
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در ) 1377(رضا قلي . شده استديگر عدم ثبات نهاد اشرافيت اظهار نظرهايي در مورد اين 

:اين خصوص معتقد است

به مالكيت بود زيرا مالكيت در اين مـرز و بـوم   احترام يكي از علل بي ثباتي اشرافيت عدم «

ما هرگز شاهد رشد اقتصادي ايـران بـه صـورت جـدي و مـداوم      . ترين مفاهيم استاز متزلزل

رفته رسيدند مالكيـت ازمقـدس تـرين و غيـر قابـل      اقتصاد پيشبه در كشورهايي كه . ايمنبوده 

چـون قـدرت اقتصـادي يكـي از     . سياسـي اسـت  و اجتماعي، اقتصاديهاي تعرض ترين واژه 

تهديد كننده قدرت سياسي است، اشرافيت ايران نه تنها از پايگاه اقتصادي خود بلكـه  هاي ابزار

ترين اقـدامات  نتيجه براي حفظ قدرت خود به پستتوانست دفاع كند دراز جان خود نيز نمي

.)52ص (» دست زد

بي سو وتملك دولت بر اراضي كشاورزي در طول تاريخ از يك«، )1377(به نظر كاتوزيان

گونه حقي مستقل از دولت، باعث گرديد كه نشاني از اشرافيت بهره گي طبقات اجتماعي از هر

.)4ص(» شودندر ايران ديده اريستوكراتهاي 

يچه قرار دادن آن توسط حاكمان وقت تنهـا عامـل تزلـزل    زباوتوجهي به مقوله مالكيت بي

بـه عنـوان يـك    (بلكه خصيصه جمع گرايي سـاخت سياسـي   ،نهاد اشرافيت جامعه ايران نبوده

از اسـت بـوده نيز در اين مورد موثر ) كنش عاملان را تحت تاثير خود قرار داده استكه عامل 

:له اينكهمج

شناسند كه برخوردار از ساختي كـه عمـلاً  كشوري مي،از جمله ايران را،كل خاورميانهرد«

هـاي  جمع گـرا تبعيـت كـرده اسـت بـه دليـل دخالـت       اجتماعي -از فلسفه سياسي) نه قانوناً(

 ـ  هـاي  و  دولـت العنـان مطلقنامحدود و بالقوه حكمرانان  دگي سياسـي  مختلـف در شـئون زن

واسـط و داوطلبانـه بـين    هـاي  و نهـاد ها اقتصادي و اجتماعي مردم جامعه مدني به معناي گروه

» از ان اجتماعـات طبيعـي اسـت   تفـوق ميـان  ايـن در ةًعمد،مردم و دولت شكل نگرفته است

.)1387:117،افروغ(

به تبع آن تزلـزل  بنابراين وجود يك ساخت سياسي اقتدار گرا و تماميت خواه از يك سو و 

دست هـم داده مجـال رشـد نهـاد     به دستنهاد مالكيت و سوء استفاده حاكمان از سوي ديگر 
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بـه تبـع آن نهـاد مالكيـت را     و نمـوده  مهاررامتصلببتواند اين ساخت ها كه بعدرااشرافيت

يـري  كه در گفتار پيشـين گفتـيم شـكل گ   طورهمانو . گيرندمياستقلال بخشد از جامعه ايران 

. و ايجاد يك عرصه خصوصي شكل نخواهد گرفتها جامعه مدني بدون ايجاد اين نهاد

تاخير در فرآيند ايجاد جامعه مدني-4شكل 

ايلي و جامعه مدني-نظام دولت

اري و تب ـمربوط به تاريخ اجتماعي ايران نظـام ايـل  هاي براساس شواهد تاريخي و نيز يافته 

ايـن پديـده در   .)1378،احمـدي (ايران اسـت  قبيله اي سنگ بناي نظام سياسي و اجتماعي در

تـا اوايـل عصـر جديـد     و سياسـي گرديـده   هـاي  تاريخ ايران  موجب انتقـال قـدرت  فراخناي

كـه در ايـران   » ارشـك «و » كـورش » «ديـااكو «به عنوان مثـال  . استمرار يافته است) مشروطيت(

ايراني بوده اند جملگي به ترتيب روساي ايلات و قبايل ماد و هاي ولين تمدنسسين اؤباستان م

متـاثر از ايـن   سياسي اجتماعي ايـران نيـز غالبـاً   هاي نظامپس از اسلام . پارس و پارت بوده اند

لات تشكيل محلي در ايران توسط سران ايهاي يعني اولين حكومت. ساخت سياسي بوده است

ايلـي  هـاي  پشـتوانه متكي بـر  ) قيان و خوارزمشاهيانزنويان، سلجوغ(نحكومت تركا. گرددمي

در پايـان  . دامپرور آسـياي مركـزي بـوده انـد    محاكمان مغول و تاتار هر يك ايلخان اقوا. است

به نام صـفويه را بنيـان نهادنـد و پـس از آن     شيعيوسطي ايلات ترك و آذري حكومتي قرون

ايلـي قـدرت را   هـاي  و كنفداسـيون  هـا  اريه در قالب سازماناقوام افشاريه، زنديه و سپس قاج

. اندقبضه كرده

عدم شكل گيري نهاد 

اشرافيت

تأخير در ايجاد جامعة مدني 
سوء استفاده از مالكيت 

ساخت سياسي متصلب 



سال هفتمي دانشگاه فردوسي مشهدمجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انسان118

بلكه بايـد گفـت كـه تـاريخ     . را مطلق كرد1البته ذكر اين نكته لازم است كه نبايد اين نگره

بر مناسبات ايلي مبتني نبوده و گـاهي ايـلات نيـز از نهـاد دولـت      سياسي اجتماعي ايران مطلقاً

: گويدمي)1378(ن مورد احمدي اند در ايمتاثر شده 

-افشـاريه -صـفويه -سـلجوقيان -غزنويـان ( در ايران ايلات يا خود حكومت ساز بودند «

-قزلبـاش -نظيـر خمسـه  (يا آنكه دست سـاز حكومـت مركـزي بـوده انـد      ) زنديه و قاجاريه

.)55ص (»)شاهسون

وي ديگر هـر ايلـي در صـورتي    از س. بنابر اين نبايد در اين زمينه به دام مطلق گرايي بيفتيم

و حكام ايلات نيز در تعامل بـا  خوانين. قدرتمند مي شد كه حكومت مركزي از او حمايت كند

. نمودندحكومت مركزي بوده و در تهيه ماليات و قشون نقش سياسي ايفا مي

: گويدرا كه مي)1376(القلماين ايده سريع اگربنابراين 

امـا  ،را قدري مطلق انگاري بدانيم) 8ص(قدرت رسيدن ايلات است به، تاريختاريخ ايران

ا ايلـي تعداد حكومتهايي كـه منش ـ ،در اين واقعيت شكي وجود ندارد كه از نظر فراواني و كمي

غيـر ايلـي در   هـاي  مراتب بيشتر از تعداد حكومت؛ به انددارند و قدرت را تحت تأثير قرار داده

به حدي در تار و پود نظام اجتماعي ايران ) ي قدرت سياسيه ايلياتريش(اين پديده . يران استا

بعدي حتي بعد از مشـروطيت نيـز بـا فرهنـگ     هاي عجين گرديده كه رسوبات آن در حكومت

: گويدميدر اين باره ) 1377(رضا قلي . ديده مي شودايران 

امروز ايران بـه  هنگ قبيله اي در زير ساختار جديد مصرفيربدون شك عناصر زيادي از ف«

جامعه ايران امروز با فشار عناصر خارجي بافت قبيلـه اي خـود را از   .دهدحيات خود ادامه مي

هنـگ  ردست داده است ولي اين تغييرات را خود انجام نداده و از طرف ديگر فاصله زيادي با ف

بـا ايـن   آميختگـي شـديدي   هنوز هم قسمت قابـل ملاحظـه اي از ايـران    . قبيله اي اصيل ندارد

.)26ص (»فرهنگ دارد

1- Version 
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گفتمان ايليهاي ويژگي

اند مختلفي شكل گرفته2يهاگفتماناست كه در درون آن 1نظام اجتماعي ايلي يك پارادايم

:كه عبارتند از

خودبسـندگي سنت گرايي، خويش سالاري، محافظه كاري، گذشته گرايـي، تقـدير گرايـي،    

. پير سالاري و خاص گراييپدرسالاري،،اقتصادي، انتظارات محدود

در گركنششكل گيري يك ساخت سياسي است كه هاگفتمانبرايند اين و ويژگي مشترك 

ناگزير است كه در درون اين ساخت تحكـم آميـز،   گركنشگيرد يعني آن تحت الشعاع قرار مي

شـود كـه   ياكنون به مواردي اشاره م. مطلق انگار، مستبدانه و خشونت آميز دست به كنش بزند

. سازدميمعين ان را با ساخت سياسي گركنشدر اين ساخت به نحوي از انحاء رابطه 

به (درنهايت به نهاد مالكيت ،بودهفوقهاي شيوه توليد عشايري كه به نحوي متاثر از ارزش

قـدرت توسـط   اريكـة  به عبارت ديگر تكيه بر . گره مي خورد) عنوان بستر اصلي جامعه مدني

اجتماعي و اقتصادي نيز هسـت  يبلكه يك واقعه فرهنگ؛نيسترفا يك رويداد نظاميايلات ص

اسـي  نشروانو تمـايلات، سـلايق و   ، هـا گفتمـان و آن چيرگي يك پاراديم فرهنگي مبتني بـر  

قـرن  هـا  ده،هـا گفتمانبراساسنظام ايلي بر حيات نظام اجتماعي ايران است كه ويژهاجتماعي 

. ديد رسيده استصور آن با ماهيتي نسبتا مشابه استمرار يافته تا به عصر جبا وجود تغيير شكل 

. شيوه توليد استهاگفتمانيكي از اين 

يد عشايري هم امكان تجهيز نيروي كار اضافي مردان را بـراي سـواركاري و سـپاه    لشيوه تو

گيـري  سـپاه آورده و هم تجهيز نيروي كار اضـافي مـردان را بـه سـواركاري و     گيري فراهم مي

ايلي بر اجتماعـات شـهري و روسـتايي    هاي سياسي و نظامي جامعه تسلط. ايجاب كرده است

پيوسته بـا اجتماعـات روسـتايي بـر سـر      زيرا اجتماعات عشايري؛ موجب سكون اقتصادي شد

براي رشد ييهابه چراگاه كشمكش داشتند علاوه بر اين محدوديتها تملك مزارع و تبديل آن

از نظر سياسي نيز حضور قـدرت  .فراهم آوردها رون زاي سرمايه داري از بطن بازارو توسعه د

1- Paradigm 
2- Discourses 
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كـه در  (يقـدرت مركـز  هـاي  توازني ميان نهـاد ،ادغام آنان در نظام سياسيو عشاير در جامعه 

عشايري پديد آورد و در نتيجه موانع راه رشد سياسـي  هاي و نيرو)ايران سابقه اي كهن داشت

. در اجتماعات شهري دو چندان كردسرمايه داري را 

: گويددر اين مورد مي) 1359(اشرف 

رمنطقـه  ماعات شـهري، روسـتايي و يـا ايلـي د    حضور عشاير نيرومند و سلطه آنان بر اجت«

نفوذشان مانع اساسي براي تداوم سلطه كامل قدرت مركزي كه از لوازم رشد و توسعه سـرمايه  

قبل سرمايه داري دشوار ساخت و سبب ما ايه را در دوران داري است پديد آورد و جريان سرم

توليدي در زمينه هاي كشـاورزي و صـنايع دسـتي و نيـز موجـب كنـدي و       هاي كندي فعاليت

.)38ص(» دشواري مبادلات بازرگاني گرديد

و بنابراين به نظر اشرف ممانعت ايلات از شكل گيري يك قدرت مركزي كـه ضـامن سـاز   

شكل گيـري سـرمايه داري در   مانعيه داري از طريق ايجاد امنيت است؛رماكارهاي يك نظام س

عدم اسـتقبال اجتماعـات ايلـي از روي    انداما نكته ديگري كه اشراف بدان نپرداخته. ايران است

است ايجاب عجينساخت معيشتي اجتماعي ايلي كه با طبيعت ،چه. آوري به توليد انبوه است

هـاي  به عنوان واحدهاي طبيعي و نيـز بـه واسـطه عـدم رواج ارزش    كند كه اجتماعات ايلي مي

. مصرف گرايانه به توليد محدود و خود بسنده قانع شود و روي به توليد انبوه نياورد

ملـت در  -توليدي و نيز فقدان يك دولتهاي بدين ترتيب فقدان انباشت سرمايه و فعاليت

داري را مختل ساخت و در نتيجـه بسـترهاي لازم   و سرمايه بورژوازي ايران روند ورود به فاز 

. براي تحقق شكوفايي حقوق فردي كه از پيشنيازهاي جامعه مدني است ايجاد نشد

تحقيـر اصـحاب انديشـه و قلـم و     ضابطگي؛هاي رفتار دولت ايلي بي يكي ديگر از ويژگي

د بيشـتري يافتـه   نمـو اين پديده در عصر قاجاريـه  . اهان استاز سوي شبه ويژهنخبگان علمي 

:در اين مورد مي گويده يبا اشاره به ويژگي ساختاري دولت قاجار)1372(نامور. است

اي است كه از آن جمله تحقير عمدههاي استبدادي دارد و داراي ويژگيساختاراين دولت «

به كار گيـري باشد از ديگر ويژگي هاي دانش و سنت و تحقير اصحاب قلم از سوي شاهان مي
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»توان نام برداجبار و ترور را مينظارت سياسي و اجتماعي چون ارعاب،،ياستبدادهاي روش

.)26ص (

در اغلب سلسله هاي ايرانـي تـرك و عـرب    ـمختص دوره قاجاريه استـ كه اين ويژگي  

ايلياتي است و براي يـك ايليـاتي امـوري    ها وجود داشته است زيرا پايگاه سياسي اين حكومت

بـا ايـن وجـود    . دانش و علم هسـتند ،تر از قلممهماياز قبيل غارت، جنگ و اتحاد قبيلهديگر

. توان از شكل گيري جامعه مدني صحبت كردچگونه مي

و سـطوح قـدرت در جامعـه تفكيـك و تمـايز      هـا  ايل تبار چون بين بخـش هاي در دولت

نجـر بـه ايجـاد جامعـه اي بـا      آيـد كـه م  ميبه وجودساختاري وجود ندارد نوعي يكه سالاري 

اين وضـعيت  ها در ايران به دليل سيطره اين گونه دولت. گردديكپارچگي و وحدت صوري مي

:)1377(وجود دارد به نظر افروغ

در ـ كه منظور شـيوه و الگـوي رفتـاري بالفعـل اسـت       ـ به دليل ساخت سياسي حكومت  «

بـه دليـل   ةًسـت در طـول تـاريخ عمـد    روند شكل گيري جامعه مدني اش اختلال ايجاد شده ا

نخبگـان غيرسياسـي نيـز    نخبگان سياسي كه ادامة آن بـه  ساخت سياسي و انعكاس آن بر رفتار 

، در يك چنين شـرايطي طبعاً. در فرايند تمايز يافتگي خدشه وارد شده است؛كشيده شده است

انتظـام بخـش   هاي رو انسجام نيز تابع الگوي و فاق سياسي يعني تحميل زوري هنجاپيوستگي 

.)117ص (»بوده است

ي يدر ايران ايجاد هژموني شيوه توليد روستاـ ايلينظام سياسي دولتهاي يكي از دستاورد

. تخريب شيوه توليد شهري يا عدم استقلال شيوه توليد شهري بـوده اسـت  قيمتعشايري به و

توليـد ديگـر قـرار    هـاي  در صورت وقوع اين امر بخش شيوه توليد شهري تحت الشعاع شيوه

توان به عنوان يك زيـر سـاخت و بسـتر    گرفته و چون استقلال خود را از دست داده ديگر نمي

: به عبارت ديگر. شهري انتظار چنداني داشتفرد از فردگرايي فردي و يساز آزاد

تقسـيم كـار ميـان شـهر و    شد بود كه باعث اي گري روستايي در ايران به گونهشيوه توليد«

اجتماعات ،اين شيوه توليد. نيابد و در نتيجه توليد شهري از روستا متمايز نشودگسترش روستا 

-اقتصـادي -تر منطقه اي كه داراي پيوندهاي سياسـي شهري و روستايي را در واحدهاي بزرگ
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ورد و مانع از آن مي شود كه ميان شهر و روستا تمايزي به اجتماعي و فرهنگي بودند گرد مي آ

از سوي ديگـر بازاريـان و   . وندشدر نتيجه اجتماعات شهر خود فرمان و مستقل نمي. د آيدوجو

، گذشته از اين بازاريـان و تـاجران  ؛تجار در حكومت شهر و در قدرت مركزي سهمي نداشتند

بايست كه انجمن صنفي داشتند ميورانيپيشهآن دسته از گهيوآنصنفي نيز نداشته هاي انجمن

»د و در نتيجه از استقلال كامل بي بهـره بودنـد  نلف زير نظر دستگاه حكومت باشاز لحاظ مخت

.)1359:127اشرف (

:دهدهمچنين ادامه مي) 1359(اشرف 

فرماني حكومت در جامعه مـانع  راسلامي حضور قدرت سياسي در شهر و زوهاي در شهر«

مت شهر نماينده و برگزيده مـردم  نه تنها حكو. بود... خودفرمان صنفي و غيرههاي رشد انجمن

مسـتقلي كـه برگزيـده    هـاي  نبود بلكـه شـهرها قـوانين و مقـررات و قـانون اساسـي و دادگـاه       

.)34ص(» تندشهرنشينان باشد نيز نداش

در ايران نوعي فرهنگ سياسي را ترويج كـرده كـه بـا آنچـه در غـرب روي داده      نظام ايلي 

) از نظـر انسـان شناسـي   (و متاثر از نوع زاويـه ديـدي   اين فرهنگ برگرفته شده . متفاوت است

كـه جنبـه اختيـاري    اين نگاه ويژه بيش از آن. دارندجامعهوانسان ،است كه ايلياتي ها به جهان

. در واقع براي جامعه ايلي تغيير نهادها و جهان ممكـن نيسـت  «. داشته باشد تقديرگرايانه است

:1377، رضـا قلـي  (».مرموز نـامرئي اسـت  هاي رولذا حاكميت اصلي در اين جهان به دست ني

27 .(

پندارنـد و تـا   فرد قبيله اي رقابت در جوامع عقلايي را خصومت مي،بر اساس اين انگاره« 

لـذا ايـن فـرد بـه     . كندرود و جامعه را يكپارچه دچار اختناق ميحذف فيزيكي رقيب پيش مي

مبارزه در داخـل نظـام عـاجز اسـت و از     از) فكري و اجتماعي(دليل ويژگي عناصر ساختاري 

گـذرد بـه   در نتيجه چون فشار قدرت فاسد از حـد تحمـل مـي   ماند اقدام براي بهبود آن در مي

شيوه مبـارزه بـا   )كه در مغرب زمين رايج بوده(رژيم فاسدبا جاي در پيش گرفتن رويه مبارزه 
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اتخاذ اين كنش سياسي توسط .)30: 1377رضاقلي ازدو ورژه به نقل . (گيردرا پيش مي1رژيم

سبب شده اسـت كـه در ايـران تـا     )به طور عام(ان ايلياتي به طور خاص و ساخت ايليگركنش

و با فر و شاهي واستبداد و ارتش مناسب وجود دارد، حكومت او نيز پرهيمنه ماني كه سلطان ز

ي شـود از داخـل و   به مجرد اينكه در اركان ايـن مجموعـه خللـي وارد م ـ   يول. برقرار مي ماند

»وي مـي تازنـد تـا اورا از بـن بركننـد     ه نظام سلطنتي مي شورند و از هر گوشه اي بخارج بر 

.)1377:27، رضا قلي(

ها كـه بـا روي كـار آمـدن يـك      ماجرا ها، اره كشي ها و قتل عامتاريخ گذشته ايران از اين

ه بسيار دارد در چنـين وضـعيتي   و انقراض سلسه ديگر همراه بود)ايليـ چيرگي دولت(سلسه

دولت جديد نه تنها ادامه دهنده سياست اقتصادي، سياسي و فرهنگي دولت پيشين نبـوده بلكـه   

ز برخـي جهـات داراي   دولـت پيشـين ا  هـم ظاهرا با آن در تباين و تخالف است حال هرچند

.باشدسياستي درست

فر شـروع كـرده و بـه محـض     پيامد اين وضع آن است كه هر دولتي، تمدن خـود را از ص ـ 

منقـرض  )دولت ايلـي ديگـر  (، بيرحمانه و سبعانه توسط دولت ديگريانباشتگي فرهنگي و تمدن

بـه  (گير و دار اين توليد و باز توليد ساخت ها تنها كاري كه از دست افـراد  در. مي گشته است

ي خـود  امـوال شخص ـ آيد حفظ جان است كه حتي از نگهداشت و حفظ بر مي)هاعنوان عامل

آورده و بـراي  بـه دسـت  تا چه رسد به اينكـه مجـال مشـاركت سياسـي     صرف نظر كرده اند؛

ميانجي و تحقق حقـوق فـردي و شـهروندي بـه     هاي گيري حوزه عمومي و تشكيل نهاد شكل

.منظور نيل به جامعه مدني، وارد عرصه سياسي شوند

-انتقال قدرت توسط دولـت توان اضافه نمود اين است كهميبحث فوق به نكته ديگر كه 

شكل مي گيرد اما به محـض اسـتقرار   كه در ابتدا در قالب هجوم ايليايل در ايران امري است 

به خود گرفته و لذا حاكميت از دست توده خارج مي گشـته و  2التي گروه سالارانهح،حكومت

بد صورت مي گيرد نه با استبداد،در نتيجه با كنار رفتن هر مستبد،مستبد ديگري در ساخت چون مبارزه با شخص مست-1

.جايگزين شده است

2- oligarchic
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از زاويـه اي  كـه ـ سـلطه قهرآميزـ ـ اين نـوع تفكـر    . وضعيتي قهر آميز به خود مي گرفته است

، با فرهنگ هندنگردن بخارج از همكاري مردم، بر مردم اعمال مي شود و همه نيز آن را به زور 

.حاكم بر گذشته ايران همساز بوده است

ينـد  آفرهنگ عشيره اي به واسطه تعلق آن به گفتمان خشونت، عامل تـاخير در فر اينربناب

حاكميـت  عقلانـي  هـاي  ايجاد نهاد درنيز تاخيرو دولت و ملت است و پيامد آن 1ملت سازي

هنگـي  فرـ و سيطره آن بـر سـاخت سياسـي   گاين فرهن«به عبارت ديگر .ملت استـ دولت

فرهنگ سياسي معقول كه متكي بر توافق عمـومي اسـت گرديـده    معه موجبات عدم شكل گيريجا

و تحقق آن در گرو اتخاذ رويـه  و نبايد فراموش كرد كه چنين توافقي )12:1376، سريع القلم(است

ايلـي  ـ حال آنكه نظـام دولـت  . اي منطقي و عقلاني توسط نهاد سياسي در رابطه با شهروندان است

. از عهده انجام اين امر مهم ناتوان بوده است)خلقيات زير(به واسطه دارا بودن شرايط زير

ايلييك نظام دولت ويژگي هاي 

.استقلال فردي وجود ندارد•

.رعرصه سياسي استنخبگان حكومتي حذف رقبا دهدف •

.كليدي به افراد بي كفايت داده مي شودهاي سمت •

براي حل و فصل اختلافات و تضاد ها بلافاصله به روش سركوب متوسل مي شود•

.با استعداد ها مبارزه مي شود•

ي زاديگر روابـط در عرصـه بـازار براسـاس آ    به بياني د. رقابت و انتخاب وجود ندارد•

.و تقاضا كننده صورت نمي گيردكنندهنسبي عرضه

.افراد به شدت نسبت به ديگران بي اعتماد اند•

.فرد محوري و شخصيت پرستي به شدت رواج دارد•

.قانون گريزند) خصوصاً(و توده ها)عموماً(حاكمان•

1- Making nation
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ملت مدنيـ يك نظام دولتويژگي هاي 

.وجود حوزه خصوصي باعث استقلال فرد مي شود•

.دف نخبگان حكومتي ايجاد رقابت سالم و تحمل كردن مخالفان استه•

.ي رواج داردشايسته گراي•

.مبادرت مي شودگوگفتو زآميمسالمتبراي حل و فصل اختلافات به روش •

.استعداد ها شكوفا مي شوند•

.رقابت و انتخاب هدف و حق هر شهروند است•

.تعميم يافته وجود دارد1اعتماد عام•

.معي رواج يافته و از جامعه تقدس زدايي مي شودمنافع ج•

.جامعه پوشش مي دهدآحادحاكميت قانون به كليه •

هر تيـپ  هاي ويژگي هاز مقايسه دو تيپ نظام فوق اين نتيجه را مي توان گرفت كه مجموع

موجب شكل گيري نوعي ساخت سياسي اجتماعي است كه يكي زمينه ساز ايجاد جامعه مدني 

.خواهد بود) ايليـ در اينجا دولتي(ساز ايجاد جامعه غير مدنيبسترو ديگري )لتمـ دولت(

روابط متغيرهاي مورد بررسي در قالب مـدل تحليلـي آورده   فرآيندساز و كار و 5شكل در 

.شده است

1- Universal trust
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روابط متغيرهاي مورد بررسيفرآيندساز و كار و -5شكل 

گيري تيجهن

مقاله حاضر آمد، تلاشي بود در جهت معرفي يك ديدگاه به منظور چه كه پيش از اين درآن

راجع به اين موضوع تا كنون در ايران يا كمتر بحث شـده  . تبيين موقعيت جامعه مدني در ايران

اينكـه بـه صـورت جسـته و     يـا  ـ وپايي طرح اين مفهوم اسـت   ـ شايد اين كم كاري ناشي از ن

لحاظ فقر نظري و مفهومي در چنين مباحثي مشهود نان پرداخته شده و از ايگريخته و كلي بد

ايـن  حـال آنكـه پـرداختن بـه     )، نامور و بشيريه بدان اشاره داشته اندغنظير آنچه كه افرو(است

تـا  بحث نيازمند يك چهار چوب نظري مي باشد و به اعتقاد ما در اين مقاله سعي شد اين خلأ

. شودحدي پر 

و نظري كه مبتني بـر مفهـوم   يك چهار چوب مفهومي  ارايهقاله سعي كرديم كه با اين مدر

ان تبيـين نمـاييم ولـي    رسازي پيرامون نهاد مالكيت است،عدم شكل گيري جامعه مدني را در اي

از يعني درواقع دولت از طريق سلطه بر ايـن نهـاد   اعتقاد داريم دولت عامل اين وضعيت است

اشـرافيت ثابـت و اتخـاذ    آن به نظام ايل تباري و ممانعت از ايجاد نهـاد  سو و نيز وابستگي يك

يك رويكرد قيم مابانه د رمورد انسان، روند شكل گيري جامعـه مـدني را در ايـران بـه تـاخير      

انداخت

در طول يك يـا دو دهـه فـراهم    اين بسترسازي. ياز به بسترسازي داردنايجاد جامعة مدني،

زمان بيشتري است، به اعتقاد ما بايد ابتدا از نهاد سياسي شروع كـرد،  نمي شود، و نيازمند مدت

زيرا  مديريت نهادهاي مدني، در وهلة اول متوجه دولت است، اوست كه بايد مدارا پيشه كنـد  

و اين نهادها را تحمل نمايد تا بتوانند به ايفاي نقش اساسي خود كه نقش واسـط بـين مـردم و    

مرار چنين روندي به شكل گيري حوزه رسمي و به رسميت شناختن دولت است، بپردازند، است

آن مي انجامد، دولت از سـوي ديگـر، بايـد تقويـت شـود و ايـن ممكـن نيسـت مگـر اينكـه           
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مشروعيت داشته باشد، فقدان مشروعيت يا بحراني شدن آن، نه تنهـا دولـت را قـوي نخواهـد     

مـي توانـد سـاز و كارهـاي يـك      دولت بلكه به تضعيف آن مي انجامد، درصورت اقتدار، . كرد

.جامعه امن و قوي را فراهم مي كند و امنيت اقتصادي و حقوقي را پديد آورد

با احراز امنيت در كلية سطوح و ابعاد، اعتماد اجتماعي عام و به تبع آن آينده نگري، شـكل  

و بـه  ر) اقتصـادي و سياسـي  (ديگر هاي مي گيرد وشالوده هاي فرهنگي دوشادوش زير ساخت

نيل به چنين وضعيتي، صرفاً ايجاد بستر براي پديداري جامعة مدني است . بهبودي خواهند نهاد

.و نه تجربه واقعي آن

ن مطالعه اي در ايران تا كنون صورت نگرفته اسـت مـا معتقـديم كـه مقالـه      از آنجا كه چني

مسـير  ،ميمفهـو -حاضر با پرداختن بدين موضوع مي تواند با معرفي يك چهار چـوب نظـري  

ادار نمايـد تـا ميـزان    بعدي را د راين خصوص هموار كـرده و پژوهشـگران را و  هاي پژوهش 

وامع ديگر كه با جامعه ايران مشـابهت سـاختاري   جر چوب نظري را حتي روي تطبيق اين چها

نظـري مـا، ارجـاع بـه     هاي از سوي ديگر در راستاي تاييد ادعا. بررسي نمايدو تاريخي دارند، 

هاي واقعيت ها، نيز مي تواند دستاوردتاريخي به منظور محك زدن اين مدعا ها با هاي روايت 

عدم شكل گيري جامعه مدني (موجود از اين پديده»قرائت«ما معتقديم . تجربي به همراه بياورد

.دشده تطبيق دارارايه» تاريخيهاي روايت«با ) در ايران
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